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عصمت و آيات قرآن
ي  در تمسك به آيات قرآن براي اثبات عصمت انبيا، بايد در مرتبـه •

قبل عصمت پيامبر صلي االله عليه و آله، را در دريافت و ابلاغ وحـي  
زيرا خود اين آيات از مواردي است كه بـه حضـرت   . پذيرفته باشيم

. وحي شده است
اند و خطايي  بنابراين قبل از استناد به آنها، بايد بپذيريم كه آنها وحي•

بدون اثبات چنين مطلبي تمسك به آنها معنا . در آنها رخ نداده است
به عبارت ديگر حجيت اين آيات مرهون عصـمت پيـامبر در   . ندارد

.تلقي و ابلاغ است
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عصمت و آيات قرآن
با اين وصف آيات قرآن دليل مستقلي بر عصمت در تلقـي و ابـلاغ   •

بلـه اگـر   . آيند و فقط تأييدي بر آن خواهند بـود  وحي به شمار نمي
اي در مـورد عصـمت پيـامبر از خطـا و نسـيان داشـته باشـيم،         آيه
.توانيم به آن آيه براي اثبات مطلب فوق بهره بگيريم مي
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عصمت و آيات قرآن
انـد،   ما در اينجا آياتي را كه علامه طباطبائي در اين مورد ذكر كـرده •

گردد كه افزون  ي بررسي اين آيات واضح مي كنيم و در نتيجه بيان مي
بر توقف حجيت اين آيات بر عصمت نبـي خـاتم در تلقـي و ابـلاغ     

ي  وحي، در تمسك به برخي از اين آيـات نيازمنـد تكميـل و تتمـه    
. عقلي نيز هستيم

توانيم از خود آيات بـدون اسـتفاده از نكـاتي كـه از      ما مستقيماً نمي•
.آوريم، عصمت انبيا عليهم السلام را نتيجه بگيريم عقل به دست مي
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عصمت و آيات قرآن
از سوي ديگر آياتي وجود دارد كه احياناً با يك نگاه ابتـدايي عـدم   •

شود؛ اگرچه با نگاه دقيق عدم تنافي آنها  عصمت از آنها برداشت مي
. گردد با عصمت آشكار مي

اگر دليل عقلي بر عصمت وجود نداشته باشد، در تمسك بـه آيـات   •
.قرآن با مشكل مواجه خواهيم شد

ترين دليل بر عصـمت،  -از اين رو، همان طور كه قبلاً نيز گفتيم، مهم •
.دليل عقلي است
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عصمت و آيات قرآن
ي ديگر كه قبل از پرداختن به آيات قرآن در اين زمينه لازم بـه   نكته•

علامه طباطبائي معتقد است . ذكر است، ميزان دلالت اين آيات است
عصمت در . أ: كند كه آيات قرآن عصمت انبيا را در سه چيز بيان مي

ظاهر . عصمت از عصيان. عصمت در ابلاغ وحي، ج. تلقي وحي، ب
اين بيان، عدم امكان استفاده از آيات قرآن براي عصمت انبيا از خطا 

شـود،   اما همان طور كه در بررسي آيات مشخص مي. و نسيان است
.توان از آنها عصمت انبيا را به طور كلي استفاده نمود مي
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عصمت و آيات قرآن
ي اطهـار علـيهم    تعابير وارد در روايات نيز كه بيانگر عصمت پيـامبران و ائمـه  . •

ي حضرت علي عليه السـلام   فرموده. باشد السلام است، فقط مؤيد دليل عقلي مي
امام در مورد پيـامبر صـلي   . ي اين تعابير است از جمله) 192(ي قاصعه  در خطبه

و لقد قرن االله به صلي االله عليه و آله من لـدن أن كـان   «: فرمايد االله عليه و آله مي
رسـول اكـرم صـلي االله    [؛ »فطيماً اعظم ملك من ملائكة يسلك به طريق المكارم

شـده   اي مخصوص محافظت مـي  عليه و آله، از همان دوران نوزادي توسط فرشته
اين تعبير بيانگر آن است كـه پيـامبر از همـان ابتـدا از نـوعي صـيانت و       ]. است

كنـت نـوراً فـي    «: خـوانيم  در زيارت وارث نيز مي. حفاظت برخوردار بوده است
يعني اهل بيت عليهم السلام اضافه بر اين . »الاصلاب الشامخة و الارحام المطهرة

كه خود از هر خطا و گناهي مبرا هستند، اجدادشان نيـز پـاك و مطهـر بودنـد و     
. ي طهارت نفس و عصمت آنها را مهيا ساخته است همين طهارت اجداد زمينه
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عصمت و آيات قرآن
، مبحـث  138، ص 2محمد حسـين طباطبـايي، الميـزان، ج    : ك.ر. •

. »كلام في عصمة الانبياء«
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آيات دال بر عصمت
فبعث االله النبيين مبشرين و منذرين و أنزل معهم الكتـاب بـالحق   «. أ•

ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من 
بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدي االله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 

. 213بقره، . » من الحق باذنه
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آيات دال بر عصمت
پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم دهنده برانگيخت، و با آنـان،  [•

را به حق فرو فرستاد، تا ميان مـردم بـه آنچـه بـا هـم      ) خود(كتاب 
به آنان داده شد ) كتاب(و جز كساني كه . اختلاف داشتند داوري كند

و (ـ پس از آن كه دلايل روشن براي آنـان آمـد ـ بـه خـاطر سـتم       
پـس  . در آن اخـتلاف نكـرد  ) هيچ كـس (كه ميانشان بود، ) حسدي

خداوند آنان را كه ايمان آورده بودند، به توفيق خويش، بـه حقيقـت   
].آنچه كه در آن اختلاف داشتند، هدايت كرد
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آيات دال بر عصمت
كنـيم كـه غـرض     از اين آيه استفاده مي: فرمايند علامه طباطبائي مي•

خداوند از ارسال رسل، هدايت مردم به سوي اعتقادات و اعمال حق 
.بوده است

لايضل ربـي و  «: از آن سو، خداوند در جايي ديگر از قرآن فرموده •
بـا  ]. شـود  خدا گرفتـار گمراهـي و نسـيان نمـي    . [52طه، » لاينسي
شود كـه خداونـد آنچـه را     ي قبل نتيجه مي ي اين آيه، به آيه ضميمه

اي كـه غرضـش    دهد و هدايت مـردم را بـه شـيوه    بخواهد انجام مي
تحقق اين امر فقط در صورتي ممكن . بخشد حاصل گردد، تحقق مي

.است كه پيامبر در تلقي و ابلاغ وحي معصوم باشد

 139ـ  138، صص 2محمد حسين الطباطبايي، الميزان، ج : ك.ر 
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آيات دال بر عصمت
اش  تمسك علامه به آيه، چيزي جز دليل حكمـت بـه بيـان ابتـدايي    •

غرض خداوند از ارسال رسل، بيان دين حق اسـت و تـأمين   : نيست
ي وحي از خطا و نسـيان و   اين غرض با مصون بودن شخص گيرنده

.گردد عصيان حاصل مي
به عبارت ديگر آيه به دليل حكمت در حد عصمت انبيا در تلقـي و   •

.ابلاغ وحي اشاره كرده است
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آيات دال بر عصمت
إِلاَّ مـنِ ارتَضَـى مـنْ     ﴾26﴿عالم الْغَيبِ فَلاَ يظهْرُِ علىَ غَيبهِ أَحداً . ب•

ليعلَم أَنْ قَـد   ﴾27﴿رسولٍ فإَِنَّه يسلُك منْ بينِ يديه و منْ خَلفْه رصداً 
أَبلَغوُا رِسالاَت ربهِم و أَحاطَ بِما لَـديهِم و أَحصـى كُـلَّ شَـي ء عـدداً      

28-26الجن  ﴾28﴿
كند، جز پيـامبري   داناي نهان است و كسي را بر غيب خود آگاه نمي[•

براي او از پشت سرش ) در اين صورت(را كه از او خشنود باشد، كه 
هـاي خـود را    نگاهباناني برخواهد گماشت، تا معلوم بدارد كـه پيـام  

بدانچه نزد ايشان است احاطه دارد و هر چيزي ) خدا(اند؛ و  رسانيده
].را به عدد شماره كرده است



14

آيات دال بر عصمت
كند كه خداونـد پيـامبرانش را در دريافـت و ابـلاغ      اين آيه بيان مي•

كند تا گرفتار خطا و لغزشي نشوند و پيام را درسـت   وحي حفظ مي
بنابراين بر عصـمت پيـامبران در دريافـت و تلقـي     . به مردم برسانند

.وحي دلالت دارد
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آيات دال بر عصمت
و ما نَتَنزََّلُ إِلاَّ بأَِمرِ ربك لهَ ما بينَ أيَدينَا «ي  نظير اين مضمون در آيه•

64مريم » و ما خَلفْنََا و ما بينَ ذلك و ما كَانَ ربك نَسياً 
آنچـه  . شـويم  جز به فرمان پروردگارت نازل نمـي ) ما فرشتگان(و [•

) همـه (پيش روي ما و آنچه پشت سر ما و آنچه ميان اين دو است، 
، ]به او اختصاص دارد، و پروردگارت هرگز فراموشكار نبوده اسـت 

.نيز بيان شده است
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آيات دال بر عصمت
علامه بعد از ذكر اين آيات كه دال بر عصمت انبيا در تلقـي و ابـلاغ   •

اي، دلالت اين آيات  توان با انضمام نكته مي: فرمايند وحي هستند، مي
. را توسعه داد تا عصمت انبيا از عصيان نيز از آنها فهميده شود

. 140ـ  139، صص 2محمد حسين طباطبايي، الميزان، ج : ك.ر. 
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آيات دال بر عصمت
عمل نوعي بيان است، وقتي انسان كـاري را انجـام   : آن نكته چنين است•

پيامبري كه پيام الهي را به مـردم  . دهد دهد، از خوب بودن آن خبر مي مي
رساند؛ اما خود ملتزم به انجام واجب يا ترك حرام نيست، بـين عمـل    مي

شـود،   وقتي مرتكب فعل حرامي مـي . شود وي و گفتارش تناقض پيدا مي
به خوب بودن آن اعتراف كرده است، در حالي كه گفتارش مذموم بـودن  

كنـد، قبـيح بـودن آن را     نمود و وقتي واجبي را تـرك مـي   آن را بيان مي
. داشـت  معرفي كرده، در حالي كه گفتارش محبوب بودن آن را اعلام مـي 

كنـد و   اين ناسازگاري بين عمل و گفتار، امكان تبليغ را از وي سلب مـي 
بنابراين . تواند مسئوليت خويش را به نحو كامل به انجام رساند ديگر نمي

براي اين كه غرض از ارسال رسل حاصل گردد، بايد پيـامبر اضـافه بـر    
.عصمت در دريافت و ابلاغ وحي، نسبت به عصيان نيز معصوم باشد

. 140ـ  139، صص 2محمد حسين طباطبايي، الميزان، ج : ك.ر. 
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آيات دال بر عصمت
توجه داريد كه بيان علامه با آنچـه در دليـل حكمـت ذكـر گرديـد،      •

باشـد   بيان علامه صرفاً در مورد عصمت از عصيان مي. متفاوت است
در حالي كه دليل حكمت به آن اختصاص ندارد و شـامل دو مـورد   

. شود ديگر يعني عصمت از خطا و عصمت از نسيان نيز مي
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آيات دال بر عصمت
شايد علت اين كه علامه دليل خويش را منحصراً در مـورد عصـيان   •

كند، اين باشد كه اگر كسي چيزي را از روي خطا يا نسيان  مطرح مي
انجام دهد و مردم متوجه شوند كه او به خطا يا نسيان چنـين كـرده   
است يا اگر به خطا يا نسيان مطلبي را بگويد و در عمل بـه خـلاف   
آن عمل كند، بين رفتار و گفتار او تناقضي نيست؛ آنچه بـه خطـا و   

اما اگر عاصي باشد، با علم . نسيان رخ داده، از روي عمد نبوده است
نمايد، در نتيجه بـين گفتـار و رفتـار او     و عمد به انجام كار اقدام مي

.گويد و رفتارش چيز ديگر تناقض است؛ گفتار او چيزي مي
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آيات دال بر عصمت
ي گويـا بـودن يـك فعـل      محور بحث در دليل علامه بر همين نكته•

انجـام فعـل بيـانگر    . هر رفتاري بيانگر چيـزي اسـت  . استوار است
ممدوح بودن آن نزد صاحب عمل و ترك آن بيانگر مذموم بـودنش؛  
و فعل ناشي از خطا و نسيان، در صورتي كه حيثيت خطا يـا نسـيان   

. بودنش واضح باشد، چنين خصوصيتي ندارد
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آيات دال بر عصمت
واقعاً به چه . در حالي كه در دليل حكمت بحث بر اعتماد مردم است•

ي رفتارهاي قابل تشخيص  كنند؟ كسي كه در حوزه كسي اطمينان مي
تواند در  شود، چگونه مي براي مردم، دچار عصيان، نسيان يا خطا مي

ي رفتارها و گفتارهايي كه براي مردم قابل تمييـز و تشـخيص    حوزه
نيست، مورد اعتماد باشد؟ ادعاي پيامبري در صورتي مورد تصـديق  

از ايـن  . گيرد كه مدعي از عصيان و نسيان و خطا مبرا باشد قرار مي
تواند ثابت  رو دليل حكمت عصمت از عصيان و خطا و نسيان را مي

.كند
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آيات دال بر عصمت
90الانعام » اولئك الذين هدي االله فبهداهم اقتده«. ج•
اينان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده است؛ پـس بـه هـدايت    [•

].آنان اقتدا كن
نمايـد،   در اين آيه خداوند، هدايت انبيا را مستند به خود معرفي مي •

خواهد كه به نحو مطلق بـه آنهـا اقتـدا كـرده، از      از اين رو، از ما مي
ي خاصـي   اين اطلاق امـر كـه در حـوزه   . هدايت آنها پيروي نماييم

گيـرد،   ي گفتارها و رفتارهاي آنهـا را در بـر مـي    مطرح نشده و همه
دهد انبيا در تلقي و ابلاغ وحي و نسبت به عصيان معصـوم   نشان مي

.هستند
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آيات دال بر عصمت
لازم به ذكر اسـت كـه علامـه طباطبـائي در تمسـك بـه ايـن آيـه         •

از جمله آياتي كه بر عصمت انبيا به نحـو مطلـق دلالـت    : فرمايد مي
مراد او از دلالت بـه نحـو مطلـق بـه     . است» ...اولئك«ي  دارد، آيه

. ي صدر بحث، عصمت در تلقي، ابلاغ و نسبت به عصيان است قرينه
آيـات قـرآن،   : چرا كه علامه در صدرِ بحث عصمت انبيا فرموده بود

توانـد اثبـات    مـي ) تلقي، ابلاغ، عصيان(عصمت انبيا را در سه جهت 
ي اين ذيل باشد، مـراد از اطـلاق در اينجـا     اگر آن صدر، قرينه. كند

همان سه مورد است؛ به خلاف آيات پيش كـه فقـط عصـمت را در    
) عصـيان (نمود و براي دلالت بر بـيش از آن   تلقي و ابلاغ اثبات مي

.كرديم بايد به دليل عقلي تمسك مي

. 140، صص 2محمد حسين طباطبايي، الميزان، ج : ك.ر. 



24

آيات دال بر عصمت
حال اگر قرينيت صدر را به كناري نهيم و ما باشيم و اين آيه، پيروي •

كنيم و امر به پيروي مطلق، بيانگر  از انبيا را به نحو مطلق برداشت مي
شوند و در تلقي و ابـلاغ   اين است كه انبيا نه تنها گرفتار عصيان نمي

چـرا كـه   . شـوند  وحي معصومند، بلكه گرفتار خطا و نسيان هم نمي
گرفتاري به خطا و نسيان، مانع تمسك و پيـروي از آنـان بـه نحـو     

اقتدا كنندگان ممكن است به دليـل احتمـال خطـا و    . گردد مطلق مي
نسيان، در تأسي به رفتار و گفتار انبيا دچار ترديـد شـوند و برخـي    

.اعمال و گفتار را بر همين مطلب حمل كنند
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شود اين آيه و آياتي مشابه آن كـه علامـه    همان طور كه مشاهده مي•

كند، دليل حكمـت را بـه نـوعي مطـرح      در الميزان به آنها اشاره مي
دانـد و مـا    البته علامه آنها را دال بر عصمت در سه چيز مي. كنند مي

.دهيم ي عصمت از خطا و نسيان نيز توسعه مي آن را به حوزه
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. ايم، براي همين مأمور به اقتداييم بهره-ما از هدايت مستقيم الهي بي•
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